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II  
  پدر ، پدر ؟

ل و گامهاي سبك و سريع او روي پلّه هاي گاراژ ، ديويد نگاهي به برگه هاي پاوبا شنيدن صداي 
  . او آن را درون مواد مخصوص چاپ عكس گذاشته بود . كاغذ باز شده انداخت 

، در اما در حاليه صحبت مي كرد " فقط يك ثانيه پاول " " آويزونش كن " : ديويد بلند فرياد زد 
و به كاغذي كه خيلي سريع سياه مي شد  "! لعنتي " : ديويد گفت . ناگهان باز شد و نور وارد اتاق شد 

 "! لعنتي " :  ديويد گفت . تصوير عكس بر اثر ورود ناگهاني نور به كاغذ از بين رفت . نگاه مي كرد 
  رمز روشنه وارد اتاق نشو ؟پاول مگه بهت ميليون ، تريليون و هزار مرتبه نگفتم كه وقتي چراغ ق

  " ببخشيد پدر . متأسفم " : پاول 
همانطور كه دم . پاول تنها شش سال داشت . ديويد نفس عميقي كشيد و با اين كار پاول را ادب كرد 

متأسفم . بيا اينجا . اشكال نداره ، پاول  ": در ايستاده بود خيلي كوچك به نظر مي رسيد ، ديويد گفت 
ديويد به پايين خم شد و دستانش را باز كرد و پاول خودش را در آغوش او جاي " . دم كه سرت داد ز

چند لحظه اي سرش را روي شانه ي ديويد گذاشت ، زبري موهاي مجعد تازه كوتاه شده اش به . داد 
او پسري لاغر اما قوي بنيه بود ، موهايش مجعد بود و چست و چابك . گردن ديويد برخورد مي كرد 

ديويد پيشاني . دوست داشت كه همه از او راضي باشند . جهان و بسيار ساكت ، آرام و باهوش بود  مثل
پاول را بوسيد و از لحظه اي كه عصباني شده بود متأسف شد و از تركيب استخوان كتف پاول كه 

  .در عجب بود بسيار زيبا وموزون مثل بالهاي پرنده اي كه زير لايه هايي از پوست و ماهيچه پنهان است 
خوب ، چي اينقدر مهم بود ؟ چي اونقدر مهم  ": ديويد در حاليكه روي پاشنه هايش مي نشست پرسيد 

  "   !بود كه عكسهاي منو خراب كني ؟
  " ! ببين پدر ، نگاه كن چي پيدا كردم  ": پاول گفت 

در وسط كه به تعدادي سنگ صاف ، حلقه هايي ظريف با سوراخي . مشت كوچكش را باز كرد پاول 
: ديويد در حاليكه يكي از آنها  را بر ميداشت گفت . اندازه ي دكمه بود ، در كف دستش قرار داشت 

ديروز ، وقتي كه با جيسون به مزرعه پدربزرگش  ": پاول گفت " كجا اينارو پيدا كردي ؟ ! عاليه  "
خاطر اينكه جيسون تابستون سال قبل  نهري اونجاست و بايد مراقب باشي به. مي رفتيم اينارو پيدا كردم 

منم از كنار آب تونستم . مار مسين سر اونجا ديده بود ، اما ، حالا آب نهر واسه ي مارها خيلي خنكه 
   " . با بدبختي از اونجا رد شديم . مسير رو پيدا كنم 

زار سال مي رسيد با انگشتانش سنگواره ها را لمس كرد ؛ سبك و ظريف ، قدمت آنها به ه ديويد "به "
پاول ، اين  ": ديويد گفت . سنگواره ها زمان را واضحتر از هر عكسي در خود حفظ كرده بودند . 

. مدتها پيش تعداد زيادي كنتوكي زير اقيانوس بودند . سنگواره ها بخشي از سوسن هاي دريايي بودند 


